
 

3 

 

Bi-quarterly scientific journal of Religion & Communication, Vol.26, No.2, (Serial 56), 

Autumn & Winter 2019 
 

Justifying the Cultural Right in Shia jurispredence 

 
 

Mohaddeseh Moeinifar
                                                                                           

Received: 2018/12/09
 

                                                                                                    Accepted: 2020/01/16 

 

Abstract 
The concept of culture, despite its numerous definitions, is ambiguous. In 

addition, the issues of new rights are also a matter of contemporary world, 

and sometimes these rights are also belongs to obscure concepts such as 

culture, while the subject of culture, which in many cases has a deep link 

with religion, affects ambiguity of the cultural right, because there is no 

consense on the concept of religion. Confirming this, many jurists point out 

the ambiguity of the cultural right which is often counted as third generation 

rights. In this paper, we have tried to answer the fundamental question, what 

are the concept, examples, and foundations of the legitimacy of the cultural 

right in Islamic jurisprudence. 

Concepts and examples of cultural rights are noticeable in the three areas of 

jurisprudence of figh Akbar, figh usat and figh asghar. for justification it, it 

should be acknowledged that in the linguistic phase, according to verses 

such as 15 Isra, 4 Ibrahim, 205 baharah, 13 hojarat and especially 164 Al 

imran and narrations about the issues of being religion with reason, the 

domination of the prophets and the imams on the language of the various 

tribes, the purposes of sending prophets, and the creation of the nations in 

different languages, the right to culture in Islam is a legitimate right, though 

it is better to say that the right is a mixed right with duty, not a simple right. 

 
Keywords: culture, right, cultural right, Islamic jurisprudence, and owner of 

the right. 
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 چكيده

ها ني  ا  مفاهيمِ های نوین ا  مسائل دنيای معاصر است که گاه متعلق این حقموضوع حق

 یفراوان هایابهام یمتعدد، دارا فیمفهوم فرهنگ باوجود تعارمبهمی چو  فرهنگ است؛  یرا 

تواند تر دین ني  میبارت عامها در حو ه فقه و به عو در عين حال، دامنه طرح این حق است

رو کوشيده شده به این تر نماید. در پژوهب پيبابعاد طرح مسأله حق فرهنگی را پيچيده

پرسب اساسی پاسخ داده شود که مفهوم، مصادیق و مبانی مشروعيت حق فرهنگی در فقه 

 اماميه چيست 
ه همراه عناصدر متقددم و   مفهوم و مصادیق حق فرهنگی در سه حو ه فقه اکبر، اوسط و اصغر ب

سا ی ن  ني  باید اذعا  کرد در مرحله لسا  دليدل، بدا    بيا  هستند و در موجه متأخر شرعی قابل
عمدرا  و   نل 123ویدژه   حجدرات و بده   13بقدره،   211ابراهيم،  3اسرا،  11توجه به نیاتی چو  

بدر  بدا  اقدوام     (ائمه)عو  پيامبرا )ص(روایاتی که در موضوعات همراهی دین و عقل، تسلط 
اند، حدق   های میتلف وارد شدهها با  با و نفرینب امتپيامبرا )ص( گوناگو ، اهداف ارسال 

فرهنگی در اسلام حقی مشروع است، هرچند بهتر است گفته شود حق مذکور حق نميیتده بده   
کده نسدبت بده ن  حدق دارد، امدا بدرای       تکليف است، نه یك حق محض؛ یعنی فرد ضدمن ن  

 .ن  ني  باید بکوشد اکتساب
 

 .، فقه اماميه، صاحب حقفرهنگیفرهنگ، حق، حق  :يدیكل واژگان

                                                                 
*
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 مقدمه

عنوا  متعلق حق، باید اذعا  کرد فرهنگ ا  مفاهيمی است  در صورت فرض فرهنگ به

که دارای تعاریف متفاوتی است. گستردگی دامنه این تعاریف به جهت توجه علوم 

شناسی، ارتباطات و ايره به این موضوع است.  شناسی، روا  میتلف چو  جامعه

های جمعی( ني  ا  های نسل سوم )حق عنوا  متعلق حق همچنين، طرح این موضوع به

اف اید. بنابراین، ابهام دو  مواردی است که بر ابهام جوانب میتلف حق فرهنگی می

علاوه هشناسی و ايره، ب در علوم میتلفی چو  حقوق، جامعه« فرهنگ»و « حق»مفهوم 

فقدا  تعریف کامل ا  حق فرهنگی و عدم وضوح محتوا و مصادیق ن  در عرصه 

الملل و عدم تبيين مناسب مبانی مشروعيت ن  سبب گردیده که این حق در  حقوق بين

های اجرایی  حقوق کشورهای دنيا چندا  موردتوجه واقع نگردد و عدم وجود ضمانت

 ي  این امر را تقویت کرده است.الملل ن مناسب درباره ن  در عرصه بين

که مفهوم، مصادیق و مبانی ست ا لناپژوهب حاضر درصدد پاسیگویی به این س

 مشروعيت حق فرهنگی در فقه اماميه چيست 

 و بر این فرضيه شده انجامها  ها و تحليل ادله ن  این پژوهب باهدف توصيف دیدگاه

ممتا ی دارد و بالتبع مصادیق، محتوا و مبتنی است که حق فرهنگی در فقه اماميه مفهوم 

صاحبا  این حق ني  ا  این دیدگاه متفاوت خواهند بود و مشروعيت ن  ني  مبتنی بر 

 نیات و روایات است.

 الملل مروری بر مفهوم و مصاديق حقوق فرهنگي و پيشينه آن در حقوق بين

الملل وجود  ينبه باور حقوقدانا ، تعریف روشنی ا  حق فرهنگی در عرصه حقوق ب

اند تعریفی ا  ن  ارائه (، اما برخی تلاش کرده132، ص. 1302ندارد )استاماتوپولو، 

توا  تعریف کرد که به ای ا  حقوق بشر میحقوق فرهنگی را به عنوا  دسته»کنند: 

مندی ا  توسعه طور کلی ا  حق انسا  به مشارکت در حيات فرهنگی جامعه، بهره

منافع اصولی در علوم، کسب دانب یا توليدات هنری، دستيابی علمی، حفظ اخلاق و 
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)طجرلو، « نمایدبه نمو ش و حفظ هویت فرهنگی،  بانی و نداب و رسوم حمایت می

 (.321، ص. 1303

المللی برخی مصادیق  توا  ا  اسناد بيندر بحث مصادیق و محتوای این حق ني  می

بشر به مصادیقی چو  حق برخورداری ا   ن  را استیراج کرد. در اعلاميه جهانی حقوق

مندی ا  هنر و پيشرفت علمی و حمایت ا  منافع مادی و معنوی  حيات فرهنگی، بهره

المللی  ميثاق بين 11شده است. ماده  حاصل ا  خلق نثار علمی، ادبی و هنری اشاره 

رای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، علاوه بر موارد فوق، تأمين ن ادی لا م ب

های خلاق را ني  ج و مصادیق حق فرهنگی در نظر  انجام تحقيقات علمی و فعاليت

 گرفته است.

اند، مانند:  المللی، مصادیقی را برای ن  برشمرده حقوقدانا  ني  بر اساس اسناد بين

حق ن ادی بيا  با سایر حقوق مرتبط به ن  مانند ن ادی مذهب و اجتماع، حق نمو ش، »

انتیاب نوع نمو ش فر ندا ، حق مشارکت در  ندگی اجتماعی، حق حق والدین در 

مندی ا  توسعه فرهنگی، حق مردم در  حمایت ا  نثار هنری، ادبی و علمی، حق بهره

مندی ا  ثروت فرهنگی و تارییی  های بيگانه، حق مردم در بهره عدم تحميل فرهنگ

،  با ، سنت و ميراث شد  به هویت ها برای مورداحترام واقع خودشا ، حق اقليت

(. 03، ص.1330)داوری، « برداری ا  ميراث مشترک بشریت شا  و حق بهره فرهنگی

حق بقای في یکی و فرهنگی، حق تشکيل اجتماعات و شناسایی با یك »برخی دیگر ني  

اجتماع فرهنگی، حق بر هویت فرهنگی، حق برخورداری ا  ميراث مادی و معنوی، 

ن ، ن ادی عقيده، بيا  و اطلاعات، ن ادی انتیاب نوع نمو ش ن ادی مذهبی و عمل به 

های فرهنگی، حق برخورداری ا   و تعليم ن ، حق مشارکت در تواناسا ی رویه

 یست فرهنگی و في یکی، حق بر توسعه بومی و حق مشارکت در  ندگی  محيط

، 1303کنند )طجرلو،  عنوا  مصادیق حق فرهنگی تلقی می را به« فرهنگی و خلاقيت

 (.03-03صص.
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های اساسی توجه صرف به مصادیق این حق و عدم توجه به مفهوم ن  ا  اشکال

هوفلد، شده مبتنی بر نظریه حق  علاوه، بيشتر مصادیق اشاره وارد بر این اسناد است. به

ن ادی و ها  ( در ن 113.، ص1331والدرو ، ) هستند که 1«امتيا ها»یا « ن ادی -حق»

 .(113.، ص)هما  انب طرف مقابل( لا م و مل وم یکدیگرندعدم ادعا )ا  ج

الحق( عليهدیگر، این حقوق ا جمله حقوق سلبی هستند که طرف مقابل )من عبارت به

حق دخالت در استيفای ن  را ندارد و تنها همين وظيفه بر عهده اوست. فقط دو 

ند بر اساس نظر توامصداق حق نمو ش و حق حمایت ا  نثار هنری، ادبی و علمی می

بدین معنا که در » ؛ندهستهميشه با تکليف همراه باشند که ادعاها  -حقوی در  مره 

یك رابطه دوجانبه ميا  دو شیص وجود دارد که برای یکی استحقاق و  ،این نوع حق

  .(113-112، صص.)هما  «نوردبر دیگری تکليف می

ق، هيچ تکليفی بر شیص یا یك ا  این مصادی تأمل ن  است که در هيچ نکته قابل

که حقی که در مقابل ن  تکليفی  شود، درحالیگذاشته نمی« الحقعليهمن»عنوا   دولت به

 در نظر گرفته نشود، فاقد کارایی است.

توا  اشاره کرد که در  ما  تدوین منشور درباره تاریخ تحول حقوق فرهنگی می

ردند حقوق فرهنگی در منشور سا ما  ملل، چند کشور نمریکای لاتين پيشنهاد ک

هایی در این خصوص انجام شد. با این حال، موضوع سا ما  ملل گنجانده شود و بحث

حقوق فرهنگی در منشور گنجانده نشد، ولی در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق 

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه و تأکيد قرار گرفت. در قطعنامه 

تا  1011های يست و دومين اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو، سالب 21/11شماره 

های جهانی توسعه فرهنگی اعلام شد. در همين راستا، در دسامبر به عنوا  دهه 1033

مجمع عمومی سا ما  ملل هم در چهل و یکمين اجلاس خود، قطعنامه شماره  1032

                                                                 
1 - Privileges 
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فرهنگی را مشیص  را تصویب کرد که در ن  دستور کار دهه جهانی توسعه 131/31

 ساخت. می

یونسکو تاکنو  اسنادی را )شامل بيانيه، توصيه و کنوانسيو ( در ارتباط با ابعاد 

میتلف  ندگی فرهنگی منتشر کرده است، مانند کنوانسيو  حفاظت ا   ندگی فرهنگی، 

المللی، توصيه به مشارکت اکثریت مردم در  ندگی بيانيه اصول همکاری فرهنگی بين

ی و سهيم شد  در ن  و توصيه در مورد موقعيت هنرمندا . همچنين، در فرهنگ

المللی وني ، استکهلم، مک یکوسيتی، موضوع اهميت فرهنگ، ل وم کنفرانس بين

المللی در این  مينه تأکيد شده و در این گذاری و توسعه همکاری بينسياست

-321، صص. 1303، ها فرهنگ ا  ارکا  توسعه شناخته شده است )طجرلوکنفرانس

322 .) 

 مفهوم حق فرهنگي در فقه اماميه

بایست  برای تعيين مفهوم حق فرهنگی که ترکيبی ا  دو واژه حق و فرهنگ است، می

حق در لغت در معانی راست، درست، ضد باطل، یقين، دو واژه مذکور تعریف شوند. 

برده  کار تعالی بهاریهای بعدل، نصيب و بهره ا  چي ی، ملك و مال و ني  یکی ا  نام

ميا  (، اما در مورد معنای اصطلاحی ن ، 03، ص. هد 1313)ابوحبيب،  شده است

، 1ج هد،1313 بحرالعلوم، ؛111ص. ،1ج هد،1313 )نائينی، فقهای اماميه سه نظر ملکيت

(، 133، ص. 3ج هد،1311 خوانساری، ؛2، ص.2ج هد،1313 ی دی، طباطبایی ؛13ص

؛ موسوی 12-11.صص ،1هد، ج1311؛ اراکی، 0.ص ،3هد، ج 1321انصاری، )سلطنت 

-21.صص ،1هد، ج1321موسوی خمينی، ) امری اعتباری( و 12.، ص2تا، جخویی، بی

 .مطرح است  (33، ص.1ج، هد1310؛ اصفهانی، 3.هد، ص1312، نخوند خراسانی، 22

، 11ج، 1311فرهنگ در لغت به معنای تعليم و تربيت، علم، دانب و ادب )دهیدا، 

ورسوم و مجموعه علوم و معارف و هنرهای یك قوم  (، مجموعه نداب11132ص.

 (.120، ص.1331است )معين، 



 9318پائيز و زمستان  ،(65)پياپي  دوم، شمارة ششم، سال بيست و    191

 

هایی که اعضای یك گروه ار ش»شناسی عبارت است ا   فرهنگ ا  دیدگاه جامعه

کنند. کنند و کالاهای مادی که توليد میمعين دارند، هنجارهایی که ا  ن  پيروی می

« شودر، فرهنگ به شيوه  ندگی اعضای یك جامعه معين مربوط میدیگ عبارتی به

داند  ای می(. ادوار تایلور ني  فرهنگ یا تمد  را امر کلی پيچيده11، ص.1332)گيدن ، 

عنوا  عضو  شود که انسا  بهکه شامل باورها، هنرها، اخلاق، عادات و هر توانایی می

. گی روشه ني  فرهنگ را (0.، ص1332 فردرو، و رضایی)کند جامعه کسب می

وبيب  داند که کمهای تفکر، احساس و عمل می ای ا  شيوهمجموعه به هم پيوسته

ها مشترک است و شود و بين ن مشیص است، توسط تعداد  یادی ا  افراد فراگير می

شود تا این اشیاص را به یك جمع خاص به دو شيوه عينی و نمادین به کار گرفته می

 (.21، ص.1332مبدل سا د )صالحی اميری، و متمای  

گاهی یك فرهنگ، دینی »توا  فرهنگ را چنين تعریف کرد: ا  نگاهی دیگر می

های یك ها، هنجارها و ار شها و گرایباست؛ یعنی در جامعه، بیشی یا همه بينب

همچنين، فرهنگ دینی مشتمل بر (. »11، ص.1302)کافی، « دین خاص حاکم است

« مانند اخلاق دینی، علم دینی، هنر دینی،  با  و ادبيات دینی است هاییمنلفه

 (.30، ص.1333)ابوالقاسمی و سجادی، 

عنوا  توصيف شيوه خاصی ا   ندگی در نظر  در همه این تعاریف، فرهنگ به

توا  ن  را شده که گاه با توصيف دینی هم همراه گشته است. بر همين اساس، می گرفته

ها، هنجارها و رفتارهای یك ملت یا متشرعا  یك دین ای ا  ار شعنوا  مجموعه به

وسيله ن  بر  واسطه ن  خود را ا  سایرین متمای  ساخته و ا  درو  ني  به دانست که به

 اف ایند.قوت خود می

در تعریف دیگر، علاوه بر معنای شيوه خاصی ا   ندگی، تعریف اسنادی و مادی ا  

 دانند: بر این مبنا، برخی فرهنگ را واجد این سه بعد می شده است. فرهنگ هم ارائه
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مثابه محصول یا مجموعه  مدلول مادی فرهنگ که عبارت است ا  فرهنگ به -الف»

های خاصی ا  ن . بر  ميراث مادی بشر؛ خواه منظور، مطلق بشریت باشد و خواه گروه

روند، هرچند  ر میاین اساس، بقایای تارییی و مصنوعات مصادیقی ا  فرهنگ به شما

 شود. فرهنگ به این موارد محدود نمی

یابد  مثابه فرنیندی که ا  رهگذر ن  خلاقيتی هنری یا علمی تجلی می فرهنگ به -ب

 شود. که در واقع وجه تأکيد به فرنیند و خالقا  فرهنگ معطوف می

 مثابه سبك و طریقه دیگر فرهنگ به عبارت شناسانه فرهنگ، بهمدلول انسا  -ج

مجموعه خصوصيات متمای  معنوی، مادی، فکری و عاطفی »تعبير یونسکو  ندگی یا به

های  یك جامعه یا گروه که علاوه بر هنر و ادبيات، دربرگيرنده سبك  ندگی، شيوه

، 1302)استاماتوپولو، « ورسوم و اعتقادات است معاش جمعی، نظام ار شی، نداب

 (.133-133صص.

عنوا  متعلق حق فرهنگی  ف منتیب ا  فرهنگ که بتواند بهاما ا نظر نگارنده، تعری

نل ا  فرهنگ )تعریف دینی ا  ن ( به در فقه اماميه قرار گيرد، تعریف مطلوب و ایده

یا در  همراه عناصر متأخر و متقدم مشروع فرهنگ است که پيب ا  دین وجود داشته

فرهنگ هما  تفقه و بصيرت  اند. ا  این منظر، بیب ثابتگذر  ما  به ن  اف وده شده

در دین است که شامل سه حو ه فقه اکبر )اعتقادات(، فقه اوسط )اخلاق( و فقه اصغر 

که نسبت به ن  برای همه )فقه به معنای مصطلح و رایج ن ( خواهد بود که ضمن ن 

ها اعم ا  مسلما  و اير مسلما  حقی وجود دارد، تکليف به اکتساب ن  ني  انسا 

گاه منفعل نبوده است. ت. اما درباره عناصر متقدم و متأخر فرهنگ، دین هيچمطرح اس

اساساً ننچه به عنوا  سيره و روش  ندگی در گذشته وجود داشته، در چارچوب اسلام 

یا مورد تأیيد است یا مردود. بر همين اساس، احکام امضایی به دو گروه مطلوب و 

یی تحميلی، اسلام به دنبال اصلاح تدریجی شوند که در احکام امضاتحميلی تقسيم می

توا  ن  رویه نامناسب است. بنابراین، ا  رویه اسلام درباره عناصر متقدم فرهنگ، می
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دست نورد. بر اساس این چارچوب، عناصر رویکرد ن  را نسبت به عناصر متأخر ني  به

با بیب مطلوب و شوند که گذرند و در صورتی تأیيد میمذکور ني  ا  فيلتر اسلام می

ثابت فرهنگ همیوانی و سا گاری داشته باشند. نکته مهم در این بیب ن  است که 

نیا بشر نسبت به عناصر متقدم و متأخر نامشروع فرهنگ، حقی دارد  اساساً متعلق حق 

ني  باید مشروع باشد تا برخورداری و استيفای حق نسبت به ن  معنا یابد. هر چند 

درباره رابطه دین و فرهنگ وجود دارد. برخی دین را اعم ا   های میتلفیدیدگاه

دانند و برخی ني  بر این باورند که فرهنگ و برخی در مقابل، فرهنگ را اعم ا  ن  می

خواهيم ا  رابطه دین و فرهنگ، عموم و خصوص من وجه است، اما در جایی که می

هنگ را مد نظر قرار دهيم؛ یعنی ن  به عنوا  متعلق حق یاد کنيم، باید ابعاد مشروع فر

سنجی شرعی کرد. دليل  تمامی ن  ابعاد اير شرعی را در قالب شرع قرار داد و امکا 

این امر ن  است که حق خود امری اعتباری ا  سوی شارع است و متعلق ن  ني  باید 

همين چارچوب را داشته باشد تا متعلقِ ن  جعلِ شرعی شود. به همين جهت است که 

دارند فرهنگ شود که بيا  میسینا  ب رگانی چو  رهبر معظم انقلاب دیده میدر 

شود. اسلامی، فرهنگ مطلوب است یا سبك  ندگی اسلامی ا  سوی ایشا  مطرح می

علاوه، هرچند فرهنگ اسلامی یا دینی، مظاهر بيرونی )رفتار( در افراد تابع ن  دین به

دینی و گاهی در مقابل ن  است(، اما ا   هایاست )گاهی مطابق با اصول و چارچوب

طلبانه، تحقق فرهنگ هرگ  بدو  سه مرحله فوق معنایی ندارد،  یرا منظر متعالی و کمال

نمده است. پس اگر بیب ظاهری فرهنگ، رفتار  در نیات فراوانی ایما  به همراه عمل 

الهی محقق نیواهد باشد، هرگ  بدو  پشتوانه نشنایی با عقاید، اخلاق و دانستن احکام 

طور که در فرهنگ سایر ملل هم رفتار مبتنی بر باورها و عقاید ن  ملت است شد؛ هما 

 سا د.و در نتيجه، همه ابعاد فرهنگ ن  جامعه، سبك کنونی  ندگی ننا  را می

توا  ن  را اعتباری ا  سوی شارع تصور کرد در نهایت، در تعریف حق فرهنگی می

گانه فوق است تا جایی که با احکام شرعی های سهتسلط در حو هکه اثر ن  سلطنت و 
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و الهی در تعارض نباشد و در عين حال، مکلف را به سوی کمال در دین هدایت کند. 

علاوه، این حق، ا  این دیدگاه صاحب حق، مکلف و من عليه الحق، خداوند است. به

 استيفای ن  تکاليفی دارد. حق نميیته به تکليفی است که خود مکلف ني  در راستای 

 مصاديق و محتوای حق فرهنگي در فقه اماميه

فرهنگی برشمرد،  توا  بر اساس تعریف منتیب، مصادیقی را برای حقدر فقه ني  می

بسا مصداقی ا   البته ناگفته نماند که این مصادیق باید مورد تأیيد شرع باشند،  یرا چه

-مصادیق شرعی ن  نباشد. این مصادیق می مصادیق عرفی یك موضوع باشد، اما ا 

توانند در سه سطح ارائه شوند: سطح نیست، در حو ه فقه اکبر که شامل حق شناخت 

و حق  )ع(، حق شناخت معاد، حق شناخت امامپيامبرا )ص( خداوند، حق شناخت 

شناخت عدل و عدالت است و در سطح دوم )فقه اوسط یا اخلاق( شامل حق شناخت 

که شامل  ل و در سطح سوم شامل حق شناخت احکام الهی به معنای اعم ن کليه فضائ

-ویژه محرمات و واجبات و احکام وضعی است که شامل حق گانه به احکام تکليفی پنج

بیشی یا به عبارتی بصيرت، حق رسانی و نگاهی هایی چو  حق نمو ش، حق اطلاع

یت دینی است که البته شناسایی های فرهنگی و تارییی و حق بر هو مندی ا  ثروت بهره

 خواهد بود.« الحقعليهمن»ها همراه باملاحظه تکليف برای  این حق

که فرهنگ امری تدریجی است که در طول  ما  به وجود علاوه با توجه به ن  به

نید، باید دانست برخی ا  مصادیق ن  متناسب با شرایط و مقتضيات  ما  به وجود  می

روند. ا  سوی دیگر، با توجه به تقسيم احکام به تأسيسی و بين مینیند یا حتی ا   می

عنوا  یك فرهنگ اصيل در برابر عناصر  توا  ادعا کرد اسلام خود بهامضایی می

ها سکوت  ها منفعل نبوده است، بلکه برخی را تأیيد یا در قبال ن  فرهنگی سایر فرهنگ

به نحو تدریجی است یا دفعتاً. بنابراین، یا در برابر ن  مقاومت کرده که این مقاومت یا 

ها ني  مصادیقی را برشمرد که ا  مصادیق شرعی حق فرهنگی و  توا  ا  سایر فرهنگ می

 درنتيجه، حق فرد نسبت به این مصادیق ثابت هستند.
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 سازی حق فرهنگي در فقه اماميهموجه

د دانست اگر این استفاده شد، اما بای« سا یموجه»هرچند در این موضوع، ا  واژه 

اجتماعی ا  جانب شارع باشد، صحبت ا   یك امروجود داشته باشد که حق  فرض بيپ

با توجه به تعریف بنابراین،   ؛ستوچگونگی تشریع حق یا چگونگی بيا  ن  توسط ا

توا  میطورکلی، ن فرهنگی که در مطالب فوق اشاره شد، باید اذعا  کرد به فقهی حق

، اينحکمت) را ا  طریق روش تشریع حق یا روش بيا  شارع فرهنگیمشروعيت حق 

نید. وجوب شناخت خداوند، معاد  ،  یرا دور محال لا م میاثبات کرد (21.، ص1301

 و نبوت به حاجتى هيچ ها ن  که در است عقل ضروریات ا »و ايره در سطح اول 

 منکرا  و ثواب قمستح را ها ن  پذیرندگا  تنهایی به خودش عقل بلکه نيست، رسالت

( و شناخت فضائل 31، ص.13، ج1330)طباطبایی، « داند می عقاب مستوجب را ها ن 

اخلاقی در سطح دوم، ني  بر اساس بحث حسن و قبح عقلی توسط عقل و فطرت 

شناسایی هستند و اثبات این امور هرچند که مطابق با فطرت انسا  باشند، با  انسا  قابل

صحيح نيست. بر اساس ادله عقلی، اثبات حق انسا  نسبت به  خود ادله نقلی ا  شرع

قدر جامعی با عنوا  بصيرت در دین به توا  ا  ن   که می ممکن استاین دو سطح 

دست نورد،  یرا برای خداوند قبيح است که موجودی را بيافریند، اما وی را ا  هدایت 

تر نفرینب خود چنين حقی را بنابراین، خداوند در بس تکوینی و تشریعی محروم نماید؛

 برای تمامی موجودات در نظر گرفته و انسا  ني  ا  این امر مستثنا نيست.

های تشریع حق و توا  ا  روشالبته با توجه به روش استنباط حق توسط فقها، می

روش بيا  شارع برای اثبات سطح سوم حق فرهنگی یعنی شناخت احکام فرعی شرعی 

 و شود نمی تمام خدا حجت و است نبى بيا  به احتياج»ین امور بهره برد،  یرا در ا

 کافى ن  در عقل حکم صرف نبى و بيا  به مگر یابد، نمی استقراء نخرت در اش مناخذه

های ماهوی ميا  در روش تشریع حق، تفاوت .)هما (« کند نمی تمام را حجت و نبوده

، در مرحله (وش استنباط حقر)شوند، اما در روش بيا  شارع حق و حکم بررسی می
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نیست، مواردی چو  لسا  دليل، اجماع و ملاحظه نثار و لوا م و در مرحله دوم، 

 گيرند.، سيره متشرعه و اصول عمليه قرار می، سيره عقلااستقراء و تنقيح مناط

 روش تشريع حق .9

ن   تفاوتی ميا  جهت نیدانند و ا افقهای اسلام حق و حکم را ناشی ا  جعل شارع می

هایی در روش تشریع این دو وجود تمای ، اما (3هد، ص.  1331مامقانی، ) دنبيندو نمی

های اساسی و دارد. برای دریافت و درک درست ا  روش تشریع حق باید به تفاوت

 .ماهيتی ميا  حق و حکم نظر داشت

؛ نیستين تفاوت این دو در قابليت اسقاط حق و عدم قابليت اسقاط حکم است -1

اگر دليل بنابراین، است.  یافته قوام در تشریع حق، ماهيت حق با قابليت اسقاط  عنیی

خلاف این امر  که یحق و درصورت ،لفظی روشنی برای اسقاط ن  باشد، در این صورت

 باشد، حکم است.

ذات انسا  است و به جهت  به حق فرهنگی ا  موضوعاتِ قائمبر اساس نظر فوق، 

ن  و همراهی برخی مصادیق ن  با احکام تکليفی برای خود دامنه گسترده مصادیق 

طورکلی و با توجه به سطوح سه گانه فوق فراهم  صاحب حق، امکا  اسقاط ن  به

الحق است که در اینجا عليهعلاوه، منظور ا  اسقاط حق، اسقاط تکاليف ا  من نيست. به

وظيفه هدایت همچنا   چنين امری ممکن نيست،  یرا« ايبت کرد  ا  فرد»ني  همچو  

گاه ا  حجت خدا خالی  بر عهده حجت خداوند بر روی  مين است و  مين ني  هيچ

رسد اثبات کرد  حق بود  ن  ا  طریق این روش  نیواهد بود و درنتيجه، به نظر می

 ميسر نباشد.

، 1ج، هد1310)اصفهانی،  ها ا  اسبابتبعيت احکام ا  مصالح و مفاسد و تبعيت حق -2

احکام تکليفی متضمن بعث و  جر برای تحقق فعل یا ممانعت ا  ؛ یعنی است( 31ص.

که احکام وضعی ا جمله حق، بالذات یا به دلالت مطابقی هستند. حال ن  ن تحقق 

متضمن بعث و  جر نيستند، بلکه تابع اسبابی هستند که در صورت تحقق، نثاری بر 
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با  حق فرهنگی. در مسئله (11-12هد، صص.1320)صدر،  ها مترتب خواهد شدن 

-مینبعث و  جر برای تحقق یا ترک ن  وجود دارد، پس توجه به سه سطح ذکرشده، 

 .ا  این طریق حق بود  ن  را اثبات کردتوا  

امر حکم به »؛ یعنیهاستتفاوت دیگر مربوط به ارتباط حق و حکم با صاحبا  ن  -3

 هد،1313ی دی، )طباطبایی  «دست صاحب حکم و امر حق به دست صاحب حق است

مشروعيت حق فرهنگی بر اساس این روش ني  قابل اثبات بنابراین، (؛ 3-2، صص.2ج

نيست،  یرا خدا انسا  را ا نظر تکوینی در مورد عقيده ن اد گذاشته، اما در مرحله 

به مکلف در ن  تشیيص مصلحت تشریع و انتیاب عقيده ن اد نبوده و در نتيجه، 

البته هرگ  نباید فراموش کرد که این امر به معنای نفی اراده انسا   ست.شده انواگذار 

خواهد را انجام دهد، هر چند تواند هر ننچه میدر عالم واقع نيست، بلکه انسا  می

خلاف تشریع پروردگار باشد، اما در نهایت، این انتیاب وی هم در طول اراده 

 یابد.پروردگار و ذیل ن  معنا می

است. « الحقعليهمن» با عنوا  وجود شیص دیگر در حقدیگر حق و حکم، تفاوت  -3

کارگيری این روش در موضوع حق فرهنگی کارایی داشته باشد. البته رسد بهبه نظر می

در دامنه گسترده این حق، افراد متعددی هستند. این بدا  معناست که « الحقعليهمن»

الحق در بعد دیگر است. در عليها  من الحق در یك بعد، شیص دیگری ايرعليهمن

ای الحق خواهد بود که ادلهعليهعنوا  من بيشتر مصادیق این حق، حکومت اسلامی به

چو  ل وم تشکيل حکومت، قاعده حفظ نظام و منع اختلال ا  ن  و ادله مربوط به 

ه به اسناد علاوه، با توج معروف و نهی ا  منکر ا  این نظر حمایت خواهد کرد. به امربه

توا  کشورهای دیگر را ني  نسبت به این حق حداقل المللی و شناسایی این حق می بين

الملل ا جمله حقوق  میالفت و مداخله دانست،  یرا در عرصه بيندارای تکليف عدم

 نید. سلبی به شمار می
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 چگونگي بيان حق .1

  شریعت، شئو  علاوه بر بيا )ص(وجود دارد که خداوند و پيامبر  فرض بياین پ

دیگری داشته که بر اساس ن  ني  بيانات و خطاباتی دارند. همچنين با فرض وجود 

خطابات فقهی و حقوقی، لسا  ن  متفاوت است و در ساختار حقوقی محض نيست، 

بسا واژه حق بيا  شود و منظور حق در معنای اصطلاحی نباشد و ا  سوی دیگر،  چه

ا  حق را استنباط کرد؛ بنابراین، بعد دیگر چگونگی بيا  واژه حق به کار نرود؛ ولی بتو

 .(21، ص.1301، اينحکمت) گردد وسيله مستنبط برمی به روش استنباط حق به ،شارع

، هد1310)اصفهانی،  هایی چو  توجه به لسا  دليل لفظی قویباره به روش فقها دراین

 ا عقلی مربوط به ن ، قرائن حاليه ی(3تا، ص.؛ طباطبایی حکيم، بی231، ص.1ج

موسوی ادله لفظی ) تمسك به عمومات و اطلاقات(، 3تا، ص.)طباطبایی حکيم، بی

، 3ج، هد1310)اصفهانی،  اجماع بر تشریع نهاد حق(، 11ص ،2تا، جخویی، بی

، (21-21، صص.1301نيا، حکمت) تحليل نثار و استنباط نهاد حق ا  راه نثار(، 231ص.

 سيره عقلا ،، سيره متشرعه(22-21، صص.1301و جاور،  قنواتی) استقراء و تنقيح مناط

 نظر دارند. و تمسك به اصول عمليه

 توجه به لسان دليل .3

توا  به دو نحو برای اثبات حق یا حکم بود  موضوعی بهره در بحث لسا  دليل می

نه یی که دامدرجاویژه  ها، بهبرد: ا  طریق نص ادله یا تمسك به اطلاقات و عمومات ن 

 باشد. دیموردترددليل 

 نص دليل  .9-3

اگر در لسا  دليل تعبيراتی وجود داشته باشد که در حق یا حکم بود  مجعول شرعی 

. علاوه بر این، (22-21)هما ، صص.  شودداشته باشد، مطابق ن  عمل می« ظهور»

و قرائن  -واحوال مقرو  به کلام است منظور ا  ن  اوضاع -قرائنی چو  قرائن حاليه
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 دلالت بر حکم بود  امری نکنند، ن  امر حق است و قلی ني  در کلام باشندع

 .(3تا، ص.)طباطبایی حکيم، بی

 آيات قرآن .9-9-3

 د.نشو میبررسی  حق فرهنگیاثبات یا عدم اثبات ، برای نیات قرن  مجيد در ابتدا

  )قومی را( مجا ات رَسُولاً؛ ما هرگ نَبْعَثَ حَتَّى مُعذَِّبِينَ کُنَّا وَ مَا»... نیه نیست:  -

 (11)اسراء، « که پبامبری را مبعوث کنيمنیواهيم کرد، مگر ن 

 درگذشته عذاب نفى استمرار»در این نیه  «مُعذَِّبِينَ کُنَّا وَمَا»ا  دیدگاه علامه، عبارت 

 است بوده این بر گذشته های امت در جارى الهى سنت که فهماند می و کند می افاده را

 را ایشا  و فرستاد می سویشا  به رسولى بعدا ننکه مگر کرد، نمی عذاب ار امتى هيچ که

 منصب «رسالت»»همچنين،  .(13، ص.13، ج1330)طباطبایی، « ترساند می خدا عذاب ا 

 عذاب ا  است عبارت ن  که است امت در فصل حکم مستل م که است الهى خاص

(؛ بنابراین، 10-13)هما ، صص.« معين مدتى تا  ندگى ا  مندی بهره و تمتع یا استيصال

(. 10)هما ، ص.« تعذیب مطلق و اخروى نه است، دنيوى تعذیب تعذیب، ا  مراد»

درباره عقاب بلابيا  را  عقل حکم که نيست این مقام دراین نیه »کند:  درنهایت، بيا  می

 معنی است دارد؛ به این خداوندى رحمت و اقتضای عنایت ا  کاشف بلکه کند، امضا

 مگر نکند، دچار استيصال عذاب به( باشند عذاب مستحق هرچند) را قومى هيچ هک

 های بيا  با و کرده  تمام ایشا  بر را حجت تا کند گسيل سویشا  به رسولى بعدا ننکه

 و ابلاغ بندگا  بر تکاليف ن  وسيله به که است مقامى ،(نبوت) اما متذکر شود؛ درپی پی

 استقراءر افراد حق در مغفرتب یا الهى مناخذه جهت همين به شود؛ می بيا  دین شرایع

 ا  ج  ن ، باطل و حق( دین فروع مانند) که است مسائلى در تنها هم این البته .یابد می

(. هرچند سياق نیه به نحوی است 31-10)هما ، صص.« نید نمی دست به نبوت طریق

ای  گونه دست نورد، اما بهصراحت ا  ن  مشروعيت حق فرهنگی را به که شاید نتوا  به

کند که گویی بر اساس ن   ها بيا  می ای واحد را در قبال امت است که خداوند سيره
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خداوند برای خود تکليفی تعيين کرده که بر مبنای ن ، پيب ا  عذاب در نخرین مرحله 

بيا ، رسولی را برای فراهم کرد  شرایط در جهت استيفای حق فرهنگی مردم در سطح 

توا  برای اثبات حق بود  فرستد. بر همين اساس، ا  این نیه نمی ت بر ننا  فرو مینیس

شد، در جای رسول ا  واژه نبی استفاده می فرهنگ در سطح سوم بهره برد،  یرا اگر به

داند که  توا  نتيجه گرفت خداوند فرستاد  نبی را برای خود تکليفی می این صورت، می

است. البته تکليف فرستاد  رسول « بصيرت در دین»ا مکلف حق مقابل ن  برای بنده ی

حجت، بر حق بندگا  نسبت به نگاهی بر دین  پيب ا  عذاب دنيوی ني  به همراه اتمام

دلالت دارد، اما این دلالت به حدی قوی نيست که بتوا  ا  ن  حق کلی بصيرت در 

شده و این نخرین  رد بيا دست نورد،  یرا در اینجا برای بندگا  تمامی موادین را به

ها ا  حق بصيرت در دین در مرحله نیست است. علت این  مرحله برای برخورداری ن 

امر ن  است که تا مرحله نیست اتفاق نيفتد، شرایط برای بيا  احکام فرعی شرعی )فقه 

اصغر( و بيا  فضائل )فقه اوسط( فراهم نیواهد شد. البته ا  منظری دیگر، اگر مرحله 

ت، مرحله اساسی تلقی شود، شاید بتوا  ادعا کرد که حق فرهنگی مردم نسبت به نیس

عذاب »کند و  هایب کسی را مناخذه نمی ن  ثابت است،  یرا خداوند بدو  بيا  فرما 

( و 33، ص.2، ج1311)قرشی، « دنيا و نخرت هر دو مشروط به بيا  ا  سوی خداست

 تا کند می گسيل مردم براى را رسولى نیست دخداون»کنند: علامه در تأیيد ن  بيا  می

 نظر این ا  نه فرستد، می عذاب برایشا  نرفتند، بار  یر که درصورتی و کند انذار را مردم

 صرفاً بلکه داند، می محال را رسول بعث ا  قبل عذاب عقل و است چنين عقل حکم که

 عذاب رسول، عثب ا  قبل که کرده عنایت چنين سبحا  خداوند که است جهت بدین

(؛ اما اگر ن  مقدمه واجب تحقق حق فرهنگی دانسته شود، 31)هما ، ص.« نفرستد

وجوب ن  تبعی است و در نتيجه، سطح دوم و سوم دارای اهميت بيشتری نسبت به ن  

 دو منوط به تحقق سطح نیست است. شوند، هرچند تحقق ن می
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 نیَاتِنَا عَلَيْهِمْ یَتْلُو رَسُولاً أُمهَِّا فِی یَبْعَثَ حَتَّى رَىالْقُ مُهْلِكَ رَبُّكَ کَا َ وَ مَا»نیه دوم:  -

ها ظَالِمُو َ؛ و پروردگار تو هرگ  )اهل( شهرها و نبادی وَ أَهْلهَُا إِلَّا الْقُرَى مُهْلِکِی کُنَّا وَ مَا

ا  ها پيامبری مبعوث کند که نیات ما را بر ننکرد تا اینکه در کانو  ن را هلاک نمی

« اندکه اهلب ستمکار بودهها و شهرها را نابود نکردیم، مگر ن بیواند؛ و ما هرگ  نبادی

 (10)قصص/ 

 اهل انقراض و قرا عذاب در الهى سنت شریفه نیه بسياری ا  مفسرا  معتقدند در

 تعالى خداى ا  وقت هيچ انقراض و استيصال عذاب که است این ن  و شده بيا  ها ن 

 سویشا  به رسولى یعنى باشد، کرده تمام ننا  بر را حجت بعدا ننکه گرم نشده، صادر

 تکذیب را رسول ن  ایشا  بعدا ننکه و بیواند ننا  بر را خدا نیات تا باشد فرستاده

، 11هد، ج 1310الله،  ؛ فضل33، ص.12باشند )هما ، ج ور یده کفر خدا نیات به و کرده

(. استدلال به این نیه 13، ص.1، ج2113نی، ؛ طبرا122، ص.3تا، ج؛ طوسی، بی321ص.

 ني  همچو  نیه فوق است.

 علََيْهِمْ یَتلُْوا أنَْفُسِهِمْ مِنْ رَسُولاً فِيهِمْ بَعَثَ إِذْ الْمُنْمِنِينَ عَلَى اللَّهُ مَنَّ لَقدَْ»نیه سوم:  -

مُبِينٍ؛ خداوند بر  ضلََالٍ لَفِی قَبْلُ مِنْ انُواکَ وَإِ ْ وَالحِْکْمَةَ الْکِتَابَ وَیُعَلِّمُهُمُ وَیُ کَِّيهِمْ نیَاتِهِ

ها پبامبری ا  خودشا  برانگيیت منمنا  نعمت ب رگی بیشيد، هنگامی که در ميا  ن 

ها را پاکي ه سا د و حکمت بيامو د؛ هر چند پيب ا  ها بیواند و ن تا نیات او را بر ن 

 (123عمرا /  )نل« ن  در گمراهی نشکاری بودند

طورکلی در ذیل نیه به مسئله منت خداوند بر  نظرها، به را  فارغ ا  اختلافمفس

منمنا  به جهت ایمانشا  و ارسال انبيا برای بيا  نیات و حکمت و تطهير ننا  ا  گناه 

-111، صص.3هد، ج1312؛ طبری، 30-33، صص.3ج ،1330 کنند )طباطبایی،اشاره می

، 2، ج1312؛ طبرسی، 312، ص.1هد، ج1313 ؛ گنابادی،30، ص.3تا، ج؛ طوسی، بی113

تواند ا  جهت امتنانی که دارد حمل بر حق بود   رسد این نیه می (. به نظر می312ص.

تر ا  دو مورد قبل است،  یرا در کنار  علاوه مفاد نیه بسيار کامل فرهنگ شود. به
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 حقایق و (شریعت احکام) کتاب نموختن علم فرستاد  رسول، ا  تلاوت نیات، ت کيه و

که چه ا   اویه امتنا  خداوند یا به تعبير  علاوه ن  برده است. به )اخلاق( نام حکمت

منلف، گذارد  تکليف فرستاد  رسل و سایر موارد بر عهده خداوند نسبت به 

بسا بتوا   توا  این حق را برای مکلفا  اثبات کرد. چه بندگانب، به این نیه نگاه شود، می

هنگی در سه سطح فوق را ني  به دست نورد، هرچند ا نظر عقلی، ا  این نیه حق فر

اثبات دو مرحله نیستِ حق فرهنگی ا  طریق نصوص دینی پذیرفته نيست و منجر به 

تواند به سطح دوم هم  می« ت کيه»رسد واژه  علاوه، به نظر می دور محال است. به

ی خداوند نسبت به بندگا ، کار برد  تعبير تکليف براای داشته باشد. شاید به اشاره

تواند مشعر به این امر باشد که بصيرت در دین  شایسته نباشد، اما نوع بيا  نیات می

ها خارج  لوا می دارد که مهياکرد  این لوا م ا  قدرت و توانایی خود مردم یا امت

است، بلکه به ید قدرتمند خداوند خواهد بود. بر همين اساس، قرار داد  دو راهنمای 

عنوا  رب بر این  دهنده توجه پروردگار به باطنی )عقل( و ظاهری )پيامبرا ( خود نشا 

 امر است.

همچنين، مفاد این نیه به طرق میتلف در نیات دیگر ني  ذکر شده است. تأکيد 

تواند منیدی  خداوند در نیات میتلف بر موضوع ت کيه و تعليم کتاب و حکمت ني  می

توا   ای است که می انبيا و رسل، رساند  انسا  به مرحلهبرای سین فوق باشد. هدف 

ا  ن  با عنوا  بصيرت در دین یاد کرد، بصيرتی که بدو  عمل هرگ  معنایی ندارد. حق 

کرد،  یرا حق باید به « حق فرهنگی »توا  تعبير به  بنده در رسيد  به این مرحله را می

 نلی تعلق گيرد.امر مطلوب و ایده

 یَشَاءُ مَنْ اللَّهُ فَيُضِلُّ لَهُمْ لِيُبَيِّنَ قَومِْهِ بِلِسَا ِ إِلَّا رَسُولٍ مِنْ أَرْسَلْنَا وَ مَا»نیه چهارم:  -

الْحَکِيمُ؛ ما هيچ پيامبری را نفرستادیم ج  به  با  قومب؛  الْعَ ِی ُ وَ هُوَ یَشاَءُ مَنْ وَیَهدِْی

« و مستحق بداند»س را بیواهد ها نشکار سا د؛ سپس خدا هر کرا برای ن « حقایق»تا 
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« کند؛ و او توانا و حکيم استهدایت می« و شایسته باشد»گمراه و هر کس را بیواهد 

 (.3)ابراهيم/ 

ما هيچ رسولى را نفرستادیم، مگر به  با  مردمب تا »دارند: برخی مفسرا  بيا  می

، 1312؛ طبرسی، 13، ص.12، ج1330)طباطبایی، « بتواند احکام را براى ننا  بيا  کند

( 221، ص.1هد، ج 1310؛ سب واری نجفی، 211، ص.1، ج1311؛ قرشی، 321، ص.2ج

 اساس بر را دینى دعوت و رسل ارسال تعالى، خداى»گيرند:  و سپس برخی نتيجه می

 را خود اختيارات و قدرت ا  هم چي ى و نگذاشته بنا ايرعادی امر یك و معج ه

 که عادى  با  به تا فرستاده ایشا  را بلکه است، نکرده ذارواگ خود انبياى به باره دراین

 قوم با فهمانند، می دیگرا  به را خود مقاصد و کنند می گفتگو خود ميا  در  با  هما  با

 وظيفه بيا ، ا  اير انبياء، پس .برسانند ایشا  به ني  را وحى مقاصد و کنند صحبت خود

 نداشته، ایشا  اير و )ع(انبياء به ربطى افراد، تضلال و هدایت مسئله اما ندارند، دیگرى

علاوه بر  .(21-10، صص.12ج ،1330 )طباطبایی،« است تعالى خداى کار فقط بلکه

شمارند،  های  یادی را در این نیه برمی این، برخی ني  با تأکيد بر مطالب فوق، نعمت

 (.213، ص.0، جهد1313ها )حسينی همدانی،  مانند اع ام و ارسال رسولا  برای ن 

دهنده ن  است  گوید، خود نشا  ارسال انبيا و رسولانی که با  با  ن  قوم سین می

که خداوند حق بصيرت در دین را برای ننا  در نظر گرفته و نسبت به فراهم کرد  

مقدمات تحقق یا استيفای این حق اقدام کرده است. یکی ا  مقدمات استيفای این حق، 

ها و احکام دینی است که ا  طریق فرستاد  نبی فراهم  حکمت در دسترس قرار داد 

علاوه نسبت داد  هدایت و ضلالت افراد به خود ا  سوی خداوند ني   شود. به می

 ا  یك هيچ»تواند به اثبات مشروعيت حق فرهنگی در سه سطح ن  کمك نماید،  یرا  می

 ما به تعالى خداى  یرا پذیرد، نمی تحقق سبحا ، خداى مشيت بدو  هدایت و ضلالت،

 عناد ن  با و نموده حق پيروى که هر و است ثابت نظمى داراى مشيتب که داده خبر

 کند، پيروى خود هواى ا  و انکار را او که هر و کند می هدایتب خداوند نور د،
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 ا  بعد کيفر و و مجا ات باب ا  خدا، کرد  گمراه پس کند، می گمراهب خداوند

« حساب بی و ابتدائى نه است، داده انجام خود اختيار به ندمى که است خلافى کارهاى

کند حق فرهنگی، حقی نميیته به تکليف  خوبی بيا  می (. این عبارت به21)هما ، ص.

سو و در طرف دیگر حق  الطاعه و تکليف خداوند در یكاست. در یك عبارت، حق

 فرهنگی و تکليف مردم یا بندگا  قرار دارد.

 وَ قَبَائِلَ شُعُوبًا وَ جَعَلْناَکُمْ وَ أُنْثَى ذَکرٍَ مِنْ خلََقْناَکُمْ إِنَّا النَّاسُ أَیُّهَا یَا»م: نیه پنج  -

خَبِيرٌ؛ ای مردم! ما شما را ا  یك مرد و  عَلِيمٌ اللَّهَ إِ َّ أتَْقاَکُمْ اللَّهِ عِندَْ أَکرَْمَکُمْ إِ َّ لِتَعاَرَفُوا

ترین ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسيد؛ گرامیها و قبيله   نفریدیم و شما را تيره

)حجرات/ « شما ن د خداوند با تقواترین شماست؛ به یقين خداوند دانا و نگاه است

13.) 

 تفاضل طبق نظر مفسرا ، این نیه برای مبار ه با تفاخر بر اساس انساب یا مدطدلق

؛ 213، ص.1، ج1311؛ قرشی، 333، ص.13، ج1330طبقات نمده است )طباطبایی،  به

که  نظر ا  این (. صرف110، ص.21هد، ج1310الله،  ؛ فضل211، ص.0، ج1312طبرسی، 

کدام نظر بيشتر موردقبول است، باید اذعا  کرد این نیه دلالت بر وجود تنوع فرهنگی 

 شده و که بهترین فرهنگ ا  سوی خداوند در انتهای نیه بيا  در ميا  ملل دارد، درحالی

 سعادت به و برد می بالا را ندمدى و اسدت حدقديدقدى مد یدت کده مد یدتدى ن »

 است، پروردگار رحمت جوار در ابدى و طديدبده  نددگدى هما  که اشحقيقی

 (؛333، ص.13، ج1330)طباطبایی، « رساند، عبارت است ا  تقوی و پروای خداوند می

، 1تا، ج حله تکوین اشاره دارد )مغنيه، بیها در مر بنابراین، این نیه به تفاوت انسا 

دهنده ن   ( که البته به همراه نیاتی که به قوم هر یك ا  انبيا اشاره دارد، نشا 231ص.

های هر قوم برای ارسال رسول یا نبی مدنظر خداوند بوده است. البته است که ویژگی

اند، اما ریت مبعوث شدهنباید انکار کرد برخی پيامبرا  فارغ ا  یك قوم برای تمامی بش

های میاطبا  دین خود را در نظر  این بدا  معنا نيست که خداوند در ارسال ننا  ویژگی
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دهد تمامی عناصر فرهنگی  نگرفته است. در این راستا، توجه به مقوله  با  نشا  می

های  مانی و مکانی تشریعی و ناشی ا  جعل شارع نيستند، بلکه در سطح سوم ویژگی

ها نسبت به  گيری فرهنگ اسلامی منثر باشند و درنتيجه، حق انسا واند در شکلت می

این عناصر ني  در قالب تشریعات الهی )تأیيد یا سکوت( قابل اثبات خواهد بود،  یرا 

دین گرچه ثابت است، اما  برخی ا  احکام ن ، در طول  ما ، مطابق با تغيير اوضاع و 

علينا القاء »امری ج   )ع(جتهاد بر اساس فرمایب امام صادقیابند و ااحوال ني  تغيير می

نيست که با ظهور مسائل نوپدید، نيا  به تفریع هر رو  « الاصول و عليکم بالتفریع

 شود. ا پيب روشن می بيب

 للَّهُا وَ النَّسْلَ وَ الْحرَْثَ یُهلِْكَ وَ فيها لِيُفْسدَِ الْأَرضِْ فِی  سَعی تَوَلَّی إِذا وَ»نیه ششم:  -

گردانند )و ا  ن د تو ها، این است که( هنگامی که روی برمیالْفَسادَ؛ )نشانه ن  یُحِبُّ لا

ها و چهارپایا  و کنند و  راعتشوند(، در راه فساد در  مين، کوشب میخارج می

)بقره/ « دارددانند( خدا فساد را دوست نمیکه میسا نند، )با اینها را نابود میانسا 

211.) 

 گسترش در قدرت تمام با کنند پيدا سلطه و ولایت که هنگامی»دارد: علامه بيا  می

 فساد را خدا که برند، درحالی می بين ا  را مردم جا  و مال و کوشند می  مين در فساد

( ادبر) معنای به هم شاید است، یافتن تسلط و ولایت دارد، تولی، اندیشه نمی دوست

 و کنند می عوض چهره روند، می )ص(پيامبر  ن د ا  که  مانی یعنی باشد،( کرد  پشت)

 به  ندگی و بقای قوام که نسل و حرث کلمه دو اما دارند، برمی گام فساد راه در

 واسطه به ا  انقراض بشر نوع حفظ و قوام و اذا به موجودات حيات قوام هاست، ن 

 و کرده تشریع انسانيت در اعتدال و اخلاق اصلاح برای را دین خداوند و است نسل

 و شریعت خود نفسانی هوای برای سلاطين و مفسدا  چگونه که دهد می شهادت تاریخ

 تا  گشته متوسل ای وسيله هر به و شده فساد باعث در  مين و داده را تغيير الهی احکام
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 مضایقه مردم و مال جا  برد  و ا  بين کشتن و ا  بیشند دوام خود سلطنت، به

 .(133، ص.2)هما ، ج« اند نکرده

 هذََا فِی بِالْحرَْثِ اَلْمرَُادَ أَ َّ»نمده است:  )ع(علاوه بر این، در روایتی ا  امام صادق

 «نسل» ا  منظور و دین نیه، این در «حرث» ا  اَلنَّاسُ؛ منظور بِالنَّسْلِ وَ اَلدِّینُ اَلْمَوْضِعِ

را  ني  بر این موضوع تأکيد برخی مفس .(20ص. ،0ج هد،1313)مجلسی، « هستند مردم

؛ نجفی خمينی، 131، ص.2، ج1330؛ طباطبایی، 133، ص.2، ج1312اند )طبرسی،  کرده

 (.3، ص.2هد، ج1303

بنابراین، منظور ا  حرث که معنای لغوی ن  کاشتن است، در اینجا هما  دینی است 

جای دین،  اژه بهکه در قالب فرهنگ دینی برو  و ظهور بيرونی یافته است. کاربرد این و

تواند دلالت بر این امر داشته باشد که وقتی دینی در جا  مردم جا گرفت،  خود می

یابد و همچنين، قرار گرفتن نسل پس ا  واژه حرث خود  صورت فرهنگ تبلور می به

 رساند که حفظ نسل، در پی کاشت درست و اصولی دین فراهم خواهد شد. می

 روايات .1-9-3

متمرک  بر دو حو ه سند و دلالت است که در این مجال، ا   ،دیثبحث درباره احا

شود و عمده بحث بر مدلول روایات درباره اعتبار روایات مذکور خودداری می توضيح

 .یابدمیتمرک  

 نخست: روايات مربوط به لزوم تفقه و فهم در دين

تنها به یکی  تعداد  یادی ا  روایات به این موضوع اختصاص دارند که در این میتصر

 شود:ها اشاره میا  ن 

 مَنْ فَإِنَّهُ أعَرْاَباً تَکُونُوا لاَ وَ اَللَّهِ دِینِ فِی بِالتَّفَقُّهِ عَلَيْکُمْ: یَقُولُ اَلسَّلامَُ علََيْهِ اَللَّهِ عَبدِْ أَبَا»

 )ع(صادق عَمَلاً؛ امام لَهُ یُ کَِّ لَمْ وَ قِيَامَةِاَلْ یَومَْ إِلَيْهِ اَللَّهُ یَنظْرُِ لَمْ اَللَّهِ دِینِ فِی یَتفََقَّهْ لَمْ

 (نانگاه)گرد  بيابا  بفهميد و و گيرید یاد خوب را خدا دین که باد شما بر :فرماید مى



 9318پائيز و زمستان  ،(65)پياپي  دوم، شمارة ششم، سال بيست و    138

 

 کار و کند نمى توجه او به قيامت در نفهمد، خدا خوب را خدا دین هرکس  یرا نباشيد،

 .(31ص. ،1ج ،1321)کلينی را ی، « نيست پذیرش و قبول مورد او

هرچند ظاهر روایت دليلی بر حکم بود  تفقه در دین است، اما نباید فراموش کرد 

که اگر دین و مفاهيم مرتبط به ن  وجود نداشته باشند، این تکليف، تکليف مالایطاق 

توا  بنابراین، ا  بيا  دین اعم ا  بيا  صادر و واصل می است که جعل ن  قبيح است؛

که خداوند برای او و دیگرا   نگاه شوديد که هر کس حق دارد ا  ننچه به این نتيجه رس

علاوه، نهاد  این تکليف بر عهده مکلفا  به معنای ن  است که حق  جعل کرده است. به

فرهنگی، حقی نميیته به تکليف است و این خود فرد است که برای استيفای حق خود 

 باید به دنبال تفقه و بصيرت در دین باشد.

 م: روايات مربوط به همراهي دين و عقلدو

 شود:ا  مجموع این روایات به دو مورد اشاره می

 تمامى لَهُ؛ همانا عَقْلَ لاَ لِمنَْ دِینَ لاَ وَ بِالْعَقْلِ کلُُّهُ اَلْیَيرُْ یُدْرکَُ إِنَّمَا: )ص( قَالَ» -

هد، 1313 )حرانی،« ندارد عقل که ن  ندارد، دین شود و یافت عقل کمك به ها خوبی

 .(13ص. ،1ج

 عَنْ صاَلِحٍ بْنِ مُفَضَّلِ عَنْ عُثْمَا َ بْنِ عَمرِْو عَنْ  ِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ محَُمَّدٍ بْنُ عَلِیُّ» -

 یَا فَقَالَ )ع(ندمََ عَلَى جَبرْئَِيلُ هَبَطَ: قَالَ )ع(عَلِیٍّ عَنْ نُبَاتَةَ بْنِ اَلْأصَْبَغِ عَنِ طرَِیفٍ بْنِ سَعدِْ

 وَ جَبْرئَِيلُ یَا ندمَُ لَهُ فقََالَ اِثْنَتَيْنِ دَعِ وَ فَاخْترَهَْا ثَلاَثٍ مِنْ واَحِدَةً أُخَيِّرکََ أَ ْ أمُِرْتُ إِنِّی ندمَُ

 يلُجَبرْئَِ فَقَالَ اَلْعَقْلَ اِخْترَْتُ قدَِ إِنِّی ندمَُ فَقَالَ اَلدِّینُ وَ اَلحَْيَاءُ وَ اَلْعَقْلُ فَقَالَ اَلثَّلاَثُ مَا

 کَا َ حَيْثُ اَلْعَقْلِ مَعَ نَکُو َ أَ ْ أمُِرنَْا إِنَّا جَبْرئَِيلُ یَا فَقَالاَ -دَعَاهُ وَ اِنْصَرفَِا اَلدِّینِ وَ لِلحَْيَاءِ

 نا ل ندم بر جبرئيل که کند می روایت )ع(على ا  نباته بن عرََجَ؛ اصبغ وَ فَشَأْنَکُمَا قَالَ

 سا م، میير چي  سه ا  یکى انتیاب در تو را که ام هشد مأمور من ندم اى: گفت و شد

 عقل، حياء: گفت چي  چيست  سه ن  گفت: ندم. واگذار را دوتا و برگ ین را یکى پس

 را او و با گردید شما گفت دین و به حياء جبرئيل برگ یدم، را عقل گفت: ندم دین. و
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 گفت:. باشيم او با باشد، قلع که هرجا مأموریم، ما جبرئيل اى گفتند: دو ن  واگذارید،

(. ا  همراهی عقل، دین و حيا 11ص. ،1ج ،1321)کلينی را ی، « رفت بالا و دانيد خود

توا  به این نتيجه رسيد که عقل ني  ا  مقدمات لا م  و وابستگی دین و حيا به عقل می

  هایی است که خداوند ن برای استيفای حق فرهنگی ا  منظر دینی است. عقل ا  نعمت

را در وجود انسا  قرار داده است تا پس ا  ارسال انبيا، شرایط برای عرضه دین فراهم 

رساند خداوند عرضه این سه را بر  خوبی می بنابراین، مفهوم این دو روایت به شود؛

 واگذار کرده است. )ع(خود لا م و تکليف دانسته و حق انتیاب را به حضرت ندم

 بر زبان اقوام گوناگون )ع(و ائمه )ص(پيامبران سوم: روايات مربوط به تسلط   

 شود: با توجه به مفهوم یکسا  روایات، تنها به دو روایت اشاره می

 )ص( پيامبر نَبِيّاً؛ سَبْعِينَ لِسَا ِ عَلَى اَللَّهِ دِینِ فِی اَلْمُجَادِلُو َ نحَْنُ: قَالَ )ص( اَلنَّبِیِّ» -

، 1323)قمی مشهدی، « ایم کننده مجادله پيامبر تادهف  با  به خدا دین تبليغ در ما: فرمود

 .(111، ص.11ج

 وَ اَلنَّاسِ أَفْصَحَ اَللَّهِ وَ کَا َ وَ بِلُغَاتِهِمْ اَلنَّاسَ یُکَلِّمُ )ع(اَلرِّضَا کَا َ: قَالَ اَلْهرََوِیِّ» -

 بِهَذِهِ مَعرِْفَتِكَ مِنْ لَأعَْجَبُ إِنِّی اَللَّهِ رَسُولِ اِبْنَ یَا یَوْماً لَهُ فقَُلْتُ لُغَةٍ وَ لِسَا ٍ بِکُلِّ أعَْلَمَهُمْ

 لِيَتَّیِذَ اَللَّهُ کَا َ مَا وَ خلَْقِهِ عَلَى اَللَّهِ حجَُّةُ أَنَا اَلصَّلْتِ أَبَا یَا فَقَالَ اِخْتِلاَفهَِا عَلَى اَللُّغاَتِ

 فَصْلَ أُوتِينَا )ع(اَلْمُنْمِنِينَ أَمِيرِ قَولُْ غَكَبَلَ مَا أَوَ لُغَاتِهِمْ یَعْرِفُ لاَ هُوَ وَ قَومٍْ عَلَى حجَُّةً

به  مردم با )ع(رضا حضرت :گفت اَللُّغَاتِ؛ هروى مَعرْفَِةُ إِلاَّ اَلیِْطاَبِ فَصْلُ فَهَلْ اَلیِْطاَبِ

 و ترین فصيح  با ، در هر سوگند، به خدا کرد. می صحبت مادریشا   با 

 شما اینکه ا  تعجبم در من :عرض کردم ه ایشا ب رو ى .بود مردم گفتارترین شيرین

 بر خدا حجت من اباصلت: فرمود دانيد. هایشا  می با تمام تفاوت را ها  با  این تمام

 مگر بداند، را  بانشا  که دهد می قرار مردم بر خویب حجت را کسى خداوند مردمم.

 فصل به ما. «لیطابا فصل اوتينا: »فرمود که را )ع(اميرالمنمنين فرمایب اى نشنيده

)اربلی، « است  دیگرى چي  مردم هاى  با  دانستن ج  خطاب فصل نیا اند. داده خطاب
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استدلال به این روایات ني  همچو  استدلال به نیات مربوط به  .(320، ص.2، ج1331

 لسا  هر قوم است.

 ها های مختلف و اختصاص زبان به آنچهارم: روايات مربوط به آفرينش امت

بيا  شده که در ذیل به یك مورد  ائمه)ع(یت متفاوتی درباره این موضوع ا  روا

 شده است: اشاره

 مِنْ قَوَائِمَ أَرْبَعَ لَهُ خلََقَ وَ خَضْراَءَ  ُمرُُّدَةٍ مِنْ اَلْعرَشَْ اَللَّهُ خلََقَ: قَالَ حَمَّادٍ عَنْ وَ»

 بلِِسَا ٍ اَللَّهَ تُسَبِّحُ أُمَّةٍ کُلُّ أُمَّةٍ أَلْفَ اَلْأَرضِْ فِی خَلَقَ وَ لِسَا ٍ أَلْفَ لَهُ خَلَقَ وَ حَمْراَءَ یاَقُوتَةٍ

 و نفریده سب   مرد دانه یك ا  را عرش خدا نقل شده که حماد اَلْعرَْشِ؛ ا  أَلْسُنِ مِنْ

 هر نفریده و  مين در امّت ه ار  با  و ه ار و داده به ن  سرخ یاقوت ا  پایه چهار

 ،11ج هد،1313)مجلسی، « گویند تسبيح عرش هاى  با  ا  یکى هب را خدا امتى

های میتلف برای پرستب خداوند و نفرینب ه ار امت بر اساس  (. وجود  با 11ص.

های میتلف است که طبعاً تشریع متناسب را ني   دهنده تفاوت تکوینی امت ها، نشا  ن 

مقدمه بيا  )اعم ا  صادر و عنوا   طلبد. توجه خداوند به موضوع  با  هر قوم به می

تواند حق فرهنگی را برای مردم اثبات نماید. حق فرهنگی در صورتی استيفا  واصل(، می

های دینی فراهم باشد و اولين وسيله انتقال،  شود که شرایط انتقال مفاهيم و نمو ش می

 ها پيروی  با  و سپس رسول و نبی است که خداوند ا  این سنت در مورد تمام امت

 کرده است.

 پيامبران)ص( پنجم: روايات مربوط به اهداف ارسال 

 شود: ا  این روایات، تنها به یك روایت اشاره می

 اللّه، عَنِ لِيَعقلِوا إلاّ عِبادِهِ إلى و رُسُلَهُ أنبِياءَهُ اللّهُ بَعَثَ ما هِشامُ، یا :)ع(الکاظم الإمام»

 و پيامبرا  خداوند،! هشام : اى)ع(کاظم ةً؛ اماممَعرِفَ أحسَنُهُم استِجابَةً فَأَحسَنُهُمُ

. کنند پيدا الهى بصيرت که جهت بدا  مگر نفرستاده، خود بندگا  سوى به را رسولانب
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 شناخت که هستند کسانى کنند، مى اجابت را ننا  دعوت که کسانى بهترین رو، این ا 

این روایت، بصيرت خداوند در ذیل  .(12، ص.1، ج1321)کلينی را ی، « دارند بهترى

رساند تکليف یا امتنا   نماید که خود این امر می الهی را هدف ارسال انبيا معرفی می

خداوند نسبت به بندگانب همين بصيرت الهی است که در این نوشتار ا  ن  با عنوا  

توا  ا  طریق روایات مذکور ني  حق فرهنگی را برای  فرهنگ یاد شده است. پس می

 دم )به صورت جمعی یا فردی( اثبات کرد.ها یا مر امت

 تمسک به اطلاقات و عمومات .9

حل کشف حق یا حکم بود  موضوعی است و ا نظر برخی این روش، یگانه راه

-11، صص.2جتا، است )موسوی خویی، بیرا رد کرده  گفته بيپ بنابراین، تمامی موارد

)موسوی خمينی، دهند میاما برخی این راهکار را پس ا  راهکارهای فوق قرار  (؛11

 کردو حق یا حکم بود  ن  باید اذعا   فرهنگاما در موضوع  .(11، ص.1ج، هد 1321

واسطه برخی نیات و روایات به اثبات رسيد؛ بنابراین، دیگر نيا  به به فرهنگحق بود  

 ادامه این مسير برای اثبات حق بود  ن  نيست.

 اجماع  .1

 باره، در)ع(اماميه و ل وم کاشفيت ن  ا  قول معصومدر فقه  اجماعبا توجه به مفهوم 

 .وجود ندارد،  یرا پيب ا  این اساساً طرح نشده استاجماعی  فرهنگ،حق بود  

 ملاحظه آثار و لوازم  .3

های ميا  حق و حکم است که بحث کليدی هما  تفاوت ،در ملاحظه نثار و لوا م

طور قطعی ا   به توا  ینم ،ه دارنداشاره شد؛ اما چو  فقها در این مبحث اختلاف عقيد

 این لوا م سین گفت.
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 استقراء و تنقيح مناط  .1

اعمال است،  یرا در ادله سینی ا  اسقاط  قابل فرهنگدر موضوع   یسیت این روش به

 .یا انتقال ن  وجود ندارد

 سيره متشرعه  .6

اگردا  های میتلف اسلامی همراه با پرورش ش در دوره ائمه)ع(و  )ص(تلاش پيامبر 

دهد سيره متشرعه دلالت بر اثبات حق فرهنگی  خوبی نشا  می فقيه، متکلم و عالم به

 گيرد. همه تلاش در جهت استيفای این حق صورت گرفته و می دارد،  یرا این

 سيره عقلا .5

سيره عقلا ني  با توجه به احادیث همراهی عقل و دین، حکایت ا  این امر دارد که حق 

دانند حيات  خوبی می ها و مردم ثابت است،  یرا عقلا به امت فرهنگی برای تمامی

 اجتماعی منوط به وجود دین است.

 تمسک به اصول عمليه .5

که دليل لفظی در  ییویژه درجا برخی فقها بر این باورند در شك ميا  حق و حکم به

عمل به این  .(113، ص.1ج، هد 1313)نائينی،  ميا  نباشد، مرجع اصول عمليه است

حق رد هم در صورتی است که دليل لفظی وجود نداشته باشد، اما در موضوع مو

حق بود  ن  است. پس نوبت به اجرای اصل استصحاب  ثبتِلسا  دليل مُ فرهنگی،

 رسد.نمی

پس ا  اثبات حق فرهنگی در مطالب فوق، این موضوع باید بررسی شود که ا  منظر 

ست یا حق نميیته به تکليف. حق فقهای اسلام، حق فرهنگی، حق محض و ساده ا

فرهنگی نه یك حق ساده، بلکه حق نميیته به تکليف است،  یرا اولاً؛ هر شیص 

کند، مکلف است. این تکليف برنمده ا  این  ای که در ن   ندگی می نسبت به جامعه

اصل اساسی است که فرهنگ اساس هر جامعه و یك امر اجتماعی است که اساساً 
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توا  به یك فرد نسبت داد و ا  نوع اضافه مقوليه است که در ن ، یك  یپيدایب ن  را نم

نسبت ايرقابل تغيير ميا  فرهنگ و جامعه یا گروه وجود دارد. البته نباید فراموش کرد 

تغيير خواهد بود و  که اگر نظریه اعتباری بود  حق پذیرفته شود، این نسبت قابل

اليه ن  عوض شود. برای حل این درنتيجه، هرلحظه ممکن است مضاف و مضاف

تعارض باید ميا  مرحله ایجاد و مرحله تعلق و مالکيت فرهنگ تفاوت قائل شد،  یرا 

در مرحله ایجاد و پيدایب فرهنگ، قطعاً این اضافه مقوليه خواهد بود، اما در مرحله 

برخی  که در ویژه ن  مالکيت و تعلق ن ، باید ن  را برای انسا  ني  در نظر گرفت، به

مصادیق، قطعاً این حق به افراد نسبت داده خواهد شد. ثانياً، بر اساس اصل حاکميت 

قانو  بر هر جامعه و نظم عمومی، هر شیص برای دستيابی به حقوق خود باید به 

های قانونی، شرعی و  حقوق دیگرا  احترام بگذارد و استيفای حق خود را در چارچوب

شود،  وه، هر فرد باید نسبت به ننچه فرهنگ ناميده میعلا اخلاقی پيگيری نماید. به

احساس تعهد داشته باشد و در حفظ ن  بکوشد. البته این امر به معنای نفی وظایف 

 دولت در این  مينه نيست.

 صاحبان حق فرهنگي

-که ادعا میهای نسل سوم است  الملل، حق فرهنگی ا جمله حق ا  دیدگاه حقوق بين

 یست،  هاست، مانند حق نسبت به محيطامعه بود  صاحب ن شود جامعه ا  حيث ج

ای چو  حق توسعه اقتصادی، حق ملی به حاکميت بر سرنوشت و حق به منافع پراکنده

شود و حق به  با  اقليت. ادعا می 1 یست( صلح، تماميت محيطی )بهداشت محيط

های نامبرده حقکه جامعه است و نه اشیاص به نحو انفرادی دارای  جهت ا ن جامعه 

های نسل سوم با اجتماعات یا کليت مردم و نه فرد فرد اشیاص هستند؛ یعنی حق

رسد این نظریه در  ؛ اما به نظر می(110-113.صص ،1331والدرو ، ) سروکار دارند

                                                                 
1- Environmental Intergrity 
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مرحله عمل چندا  کارایی ندارد. با توجه به مصادیق فرهنگ که بر اساس اسناد 

شناسانه فرهنگ و فرنیند ول مادی فرهنگ، مدلول انسا المللی به سه حو ه مدل بين

اند، باید اذعا  کرد بر اساس هر یك ا  این  شده تحقق خلاقيت هنری و علمی تقسيم

توا  صاحب حقی را متصور شد. بر اساس مدلول نیست و دوم، صاحب  مداليل می

تر  این مفهوم مبهمباشد که البته ا  دیدگاه برخی « بشریت»تواند  حق در مرحله اول، می

(. 131، ص.1302حق را به ن  اطلاق کرد )استاماتوپولو،  ا  ن  است که بتوا  عنوا  ذی

این دیدگاه ا نظر فقه مردود است،  یرا بر اساس ننچه در اصول فقه وجود دارد، 

شود. پس تصور حق برای بشریت )چه  خطابات الهی )تکاليف( شامل معدوما  هم می

علاوه، اگر ميا  حق تمتع یا استحقاق و حق  معدوم( محال نيست. بهموجود باشند یا 

استيفا تفاوت گذاشت، در مرحله تمتع و استحقاق، همه بشریت ا  این حق برخوردار 

ها، حق  هستند، اما در مرحله استيفا در هر  ما  بسته به وجود و  ندگی ن  انسا 

وانایی استيفا را هم دارند. در مرحله دوم، علاوه ت یابند،  یرا موجود هستند و به استيفا می

تواند یك جامعه یا ملت یا گروهی ا  یك جامعه باشند، در این صورت  صاحب حق می

ني  صاحب حق دانستن جامعه یا بیشی ا  ن  ا  دیدگاه اسلامی مردود نيست،  یرا با 

ممانعت ا  اشاعه منکر و با توجه به موضوع ا معروف و نهی مراجعه به ادله دستور امربه

تواند صاحب حق باشد. توجه به جنبه  توا  ادعا کرد جامعه ني  می فحشا و منکر می

عمومی جرائم یا سین گفتن ا  نظم عمومی و ممانعت ا  اختلال نظام یا معيشت مردم 

تواند به اثبات صاحب حق بود   ای می یا ادله ل وم تشکيل حکومت در هر جامعه

 جامعه کمك نماید.

توانند صاحب حق باشند. هرچند شهيد  تنهایی می مبنای مدلول سوم، افراد به بر

داند که دليل شرعی برای  صدر حق تأليف و حق اختراع را ا جمله حقوق عرفی می

ها وجود ندارد، اما نباید فراموش کرد که ادله حفظ امانت شرعی  اثبات حق بود  ن 

راع یا اساساً حق انسا  نسبت به تفکر خویب کننده حق تأليف یا حق اخت تواند اثبات می
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توا  ادعا کرد شاید نتوا  حق انسا  نسبت به این حقوق را اثبات  باشد. درنهایت، می

کرد، اما حتماً اختصاص نسبت به ن  وجود دارد،  یرا هرچند در این موضوعات، 

د. همچنين، توا  منکر اختصاص این موارد به فرد ش وانتقال ممکن نيست، اما نمی نقل

 تواند صاحب حق باشد؛ جامعه طبق نیات قرن  کریم دارای حيات است؛ پس می

بنابراین، طبق نظریه اسلام درباره حق فرهنگی، جامعه یا به تعبير بهتر امت و همچنين 

 توانند صاحب حق فرهنگی شوند. فرد می

 گيری نتيجه

قه اوسط و فقه اصغر به ا  دیدگاه اسلامی، حق فرهنگی شامل سه سطح فقه اکبر، ف

شود.  خلاصه می« بصيرت در دین»همراه عناصر متقدم و متأخر شرعی است که در 

تصور است و  مصادیق و محتوای این حق در اسلام بر اساس هما  سه سطح قابل

و  پيامبرا )ص( تواند در سطح نیست شامل حق شناخت خداوند، حق شناخت  می

ق شناخت کليه فضائل و در سطح سوم، شامل ايره باشد و در سطح دوم شامل ح

 شناخت احکام الهی به معنای اعم ن  یعنی احکام تکليفی و وضعی باشد.

سا ی حق فرهنگی ني  باید اذعا  نمود در فقه دو روش تشریع حق و در موجه

های در روش تشریع حق، تفاوتهای نوین وجود دارد. استنباط حق برای شناسایی حق

، اما در روش بيا  شارع یا به عبارت بهتر، روش شدندق و حکم بررسی ماهوی ميا  ح

استنباط حق، در مرحله نیست، مواردی چو  لسا  دليل، اجماع و ملاحظه نثار و لوا م 

، سيره متشرعه و اصول عمليه قرار ، سيره عقلاو در مرحله دوم، استقراء و تنقيح مناط

سادگی مشروعيت حق فرهنگی  حق نتوا  بهرسد ا  روش تشریع  به نظر می گيرند.می

توا  ادعا کرد  ، می«الحقعليهمن»را اثبات کرد. البته فقط در مورد نخر یعنی وجود 

کننده مشروعيت حق  تواند اثبات می« الحقعليهمن»عنوا   وجود حکومت اسلامی به

ليل باید اما در روش چگونگی بيا  حق، در بررسی نیات در ذیل لسا  د فرهنگی باشد؛

 123ویژه  حجرات و به 13بقره،  211اسراء،  111ابراهيم،  3گفت با توجه به نیات 
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 ائمه)ع(و پيامبرا )ص( عمرا  و روایاتی با موضوعات همراهی دین و عقل، تسلط  نل

توا  اثبات کرد حق فرهنگی در  می پيامبرا )ص(بر  با  اقوام گوناگو ، اهداف ارسال 

که مشروعيت این حق با استفاده ا  لسا   ست. با توجه به اینهای مشروع ا  مره حق

های دیگر نيست که در مرتبه بعد قرار  کارگيری روش دليل محقق شد، دیگر نيا  به به

نید  ها به دست می ها ني  موردبررسی واقع شدند و ا  ن  حال باقی روش اما بااین دارند؛

ع، ملاحظه نثار و لوا م، استقراء و که ا  طریق تمسك به اطلاقات و عمومات، اجما

توا  مشروعيت حق فرهنگی را در فقه اماميه اثبات کرد، ولی ا  طریق  تنقيح مناط نمی

توا  اثبات کرد که حق فرهنگی ا  دیدگاه فقه اماميه، یك  سيره متشرعه و سيره عقلا می

یك فرد تواند یك امت یا  حق شرعی است. در دیدگاه اسلامی صاحب حق فرهنگی می

 باشد.

 كتابنامه

-و ارت ارشاد اسلامی، الطبعه :، تهرا حاشيه المکاسب (.هد1312محمدکاظم )خراسانی، نخوند

 الاولی.

 فرهنگ توسعه های چالب در پژوهشی(. 1333) سجادی مهدی و محمدجواد ابوالقاسمی،

 .پژوه، چاپ نیستعرش: تهرا . دینی

 .الثانيهالطبعه، دمشق: دارالفکر، یالقاموس الفقههد(. 1313ابوحبيب، سعدی )

 .1ج دارصادر،: بيروت ،احمد مسند .(تابی) حنبل بن احمد

 .1جالاولی، اسماعيليا ، الطبعه :، قمکتاب البيع (.هد1311محمدعلی )اراکی، 

 الاولی.، تبری : بنی هاشمی، الطبعهکشف الغمه فی معرفه الائمه(. 1331عيسی )بناربلی، علی

و  یقاسم  ماندي. ترجمه سالملل نيدر حقوق ب یفرهنگ یها حق(. 1302ولو، السا )استاماتوپ

 .ی، چاپ نیست. تهرا : خرسندر ادهيمناالسادات م

-جا: ذویبی سباع،نل محمد عباس تحقيق ،المکاسب حاشيه هد(.1310محمدحسين ) اصفهانی،

 .1 الاولی، جالقربی، الطبعه

 .3جالاولی، الفکر اسلامی، الطبعهمجمع :، قمالمکاسب (.هد1321) انصاری، مرتضی
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 .1ج الرابعه،، الطبعه)ع(الصادقمکتبه :، تهرا بلغه الفقيه (.هد1313) العلوم، سيدمحمدبحر

اکبر  ، شرح و تعليق علی)ص( الرسول نل عن العقول هد(. تحف1313شعبه )حرانی، ابن

 الثالثه.افاری، قم: نشر اسلامی، الطبعه

 حقوق ،«اصفهانی اروی محمدحسين دیدگاه ا  حق نظریه» (.1301محمود ) ،نياحکمت

 .0(33) اسلامی،

 .1جالاولی، مجمع اندیشه اسلامی، الطبعه :، قمفقه العقود (.هد1321) حسينی حائری، سيدکاظم

 .الاولیلطفی، الطبعه :، تهرا انوار درخشا  (.هد1313محمدحسين )حسينی همدانی، سيد

صدوق،  :، تهرا جامع المدارک فی شرح المیتصر النافع (.هد1311) احمددخوانساری، سي

 .3جالثانيه، الطبعه

. تهرا : دانشگاه امام (یاسلام یکردیشهروندا  )رو یحقوق فرهنگ(. 1330محسن ) ،یداور

 ، چاپ نیست.)ع(صادق

 .2جدانشگاه تهرا ، چاپ دوم،  :، تهرا نامهلغت (.1311اکبر ) علیدهیدا، 

، ری ی فرهنگی ری ی و برنامه نشنایی با اصول برنامه(. 1332اکبر و محسن فردرو ) ایی، علیرض

 تهرا : عباسی، چاپ نیست.

، بيروت: ارشاد الاذها  الی تفسير القرن هد(. 1310الله )حبيبسب واری نجفی، محمدبن

 الاولی.دارالتعارف للمطبوعات، الطبعه

 .نابی :جا، بیحر العلومب (.تابی)محمد سمرقندی، نصربن

 ، تهرا : ققنوس، چاپ نیست.های فرهنگی مفاهيم و نظریه(. 1332صالحی اميری، سيدرضا )

 مدین، قم: ،اقتصادیا المعنویه الشیصيه و الحکم و الحق هد(.1320سيدمحمدباقر ) صدر،

 .الاولیالطبعه

 :موسوی همدانی، قم دباقرمحم، مترجم سيدتفسير المي ا  (.1330محمدحسين )طباطبایی، سيد

 ام.اسلامی، چاپ سی

 بهمن. 22 قم: ،الفقاهه نهج تا(.سيدمحسن )بی حکيم، طباطبایی

 .2ج اسماعيليا ، :، قمحاشيه المکاسب (.هد1313محمدکاظم )طباطبایی ی دی، سيد

 الاولی.، ارد : دارالکتاب الثقافی، الطبعهتفسير القرن  العظيم(. 2113احمد )بنطبرانی، سليما 
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 .الثالثهالطبعه خسرو، ناصر تهرا : ،القرن  تفسير فی البيا مجمع (.1312) حسنبنطبرسی، فضل

 ، بيروت: دارالمعرفه.البيا  فی تفسير القرن جامعهد(. 1312جریر )بنطبری، ابوجعفر محمد

 (. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر، تهرا : دادگستر.1303طجرلو، رضا )

 ، بيروت: داراحياء التراث العربی.التبيا  فی تفسير القرن  تا(. )بی حسنسی، محمدبنطو

 الثانيه.الملك، الطبعهتفسير من وحی القرن ، بيروت: دارهد(.  1310الله، سيدمحمدحسين ) فضل

 .2الثالثه، ج(. تفسير احسن الحدیث، تهرا : بنياد بعثت، الطبعه1311اکبر ) علیقرشی، سيد

 :اکبر افاری، قم ، تحقيق علیالیصال (.هد1313) (صدوق) بابویهبنحسينبنعلیبنمحمد ،قمی

 الاولی.، الطبعهجامعه مدرسين

، تهرا : و ارت تفسير کن  الدقائق و بحر الغرائب(. 1323محمدرضا )بنقمی مشهدی، محمد

 الاولی.ارشاد اسلامی، الطبعه

 سال اسلامی، حقوق ،«حکم یا حق خصوصی؛ حریم» (.1301جاور ) حسين و جليل قنواتی،

 .31 شماره هشتم،

 و حو ه پژوهشگاه: قم. راهکارها و هانظریه مفاهيم، دینی، فرهنگ(. 1302) مجيد کافی،

 .دانشگاه، چاپ اول

اکبر افاری،  ، تصحيح و تعليق علیالفروع من الکافی (.1321) یعقوببنکلينی را ی، محمد

 الثالثه.سلاميه، الطبعهدارالکتب الا :تهرا 

منسسه  :، بيروتتفسير بيا  السعاده فی مقامات العباده (.هد1313) گنابادی، سلطا  محمد

 .الثانيهالاعلمی، الطبعه

 .نی، چاپ بيستم: تهرا  صبوری، منوچهر ترجمه ،شناسیجامعه .(1332) ننتونی گيدن ،

 .الاولیالطبعه نا،بی نجف: ،الآمال اایه تکمله فی المقال نهایه هد(.1331عبدالله ) مامقانی،

، بيروت: )ع( الأطهار الأئمه أخبار لدرر الجامعه بحارالأنوارهد(. 1313مجلسی، محمدباقر )

 الثانيه.منسسه الوفاء، الطبعه

 .سوم چاپ سرایب،: تهرا  ،فارسی فرهنگ .(1331) محمد معين،

 ياد بعثت.، قم: بنالتفسير المبينتا(.  مغنيه، محمدجواد )بی
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، )ره(سسه تنظيم و نشر نثار امام خمينیمن :، تهرا البيع (.هد1321الله ) روحموسوی خمينی، سيد

 .1ج الاولی،الطبعه

 قم: توحيدی، محمدعلی ،المعاملات فی الفقاهه مصباح تا(.سيدابوالقاسم )بی خویی، موسوی

 .2ج داوری،

اسلامی،  :موسی نجفی خوانساری، قمتقریر ، منيه الطالب (.هد1313محمدحسين ) نائينی،

 .1جالاولی، الطبعه
 ندو،  طدرح  تهدرا :  راسخ، محمد ترجمه ،مصلحت و حق حق، فلسفه (.1331جرمی ) والدرو ،

 چاپ نیست.

 


